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 ورود اوبر
 به اقتصاد داده‌ها

در حالـی‌ کـه بسـیاری هنـوز اوبـر را بـا 
جابه‌جایی مسـافر یا تحویل غذا می‌شناسند، 
ایـن شـرکت quietly بـه عرصـه‌ای قـدم 
گذاشـته که آینده هوش مصنوعی در گرو آن 
اسـت: بازار پرشـتاب و کمتر شناخته‌شـده‌ی 

»برچسـب‌گذاری داده.«
برچسـب‌گذاری داده یعنـی آماده‌سـازی 
اطلاعـات خـام )مثـل عکس‌هـا، صداهـا، 
آمـوزش  بـرای  متن‌هـا(  و  ویدئوهـا 
اگـر  مصنوعـی.  هـوش  الگوریتم‌هـای 
بخواهیـم ماشـین‌ها »ببیننـد«، »بشـنوند« 
یـا »بفهمنـد«، ابتـدا بایـد میلیون‌هـا نمونه 
بـه آن‌هـا داده شـود؛ آن‌هـم بـه شـکلی که 
انسـان‌ها از قبل آن‌هـا را طبقه‌بنـدی کرده 
باشـند. به طـور مثال ایـن تصویر یـک گربه 
اسـت، این صـدای خنده اسـت، ایـن جمله 

توهین‌آمیـز اسـت و...
 Scale در ایـن بـازار، یـک شـرکت بـه نـام
AI پیشـتاز بـود. ایـن شـرکت آمریکایـی تا 
همین چنـد هفته پیـش با غول‌هایـی مانند 
OpenAI و متا )فیسـبوک سـابق( همکاری 
می‌کرد. اما وقتـی متا اعلام کـرد ۴۹ درصد 
از سـهام    Scale AI را می‌خرد و مدیرعامل 
آن را به ریاسـت آزمایشـگاه هوش مصنوعی 
خـود می‌گمـارد، موجـی از نگرانـی دربـاره‌ 
»بی‌طرفی« این شـرکت به‌وجـود آمد. چند 
مشـتری مهم، از جمله گـوگل، اعلام کردند 
کـه به‌دنبـال گزینه‌هـای تـازه‌ای هسـتند؛ 
تأمین‌کنندگانـی کـه تحـت سـلطه‌ی هیچ 

غـول فناوری نباشـند.
در همیـن خلأ، اوبـر وارد میـدان شـد. این 
شرکت اواخر سال گذشته quietly واحدی 
بـه نـام Uber AI Solutions  را راه‌انـدازی 
کرده که کارش دقیقاً همین اسـت: سـاخت 
بـرای  داده  برچسـب‌گذاری  زیرسـاخت 
شـرکت‌های دیگـر. همان‌طـور کـه اوبـر 
زمانـی بـا اسـتفاده از راننـدگان قـراردادی، 
حمل‌ونقـل را متحـول کـرد، حـالا همـان 
الگو را بـرای برچسـب‌گذاری داده‌هـا به‌کار 
گرفته اسـت؛ با هزاران نیـروی کار دیجیتال 
که از خانـه، بـرای آموزش مدل‌هـای هوش 
مصنوعی کار می‌کنند. اوبر مدعی اسـت که 
می‌تواند سـریع‌تر، ارزان‌تر و دقیق‌تـر از رقبا 
کار را انجام دهد. آن‌ها یـک رابط نرم‌افزاری 
سـاخته‌اند کـه شـرکت‌ها فقط کافی ا‌سـت 
نیازشـان را به زبـان سـاده وارد کننـد؛ بقیه‌ 
را سیسـتم انجام می‌دهد: تخصیص وظایف، 

پایـش کیفیـت و تحویـل نهایی.
در حال حاضـر، این خدمـات در بیش از ۳۰ 
کشـور ارائه می‌شـود. به‌گفتـه مدیـر واحد، 
تعـداد نیـروی کار »دیجیتـال« فعـال در 
پلتفـرم، طی چنـد ماه دو برابر شـده اسـت. 
برخـی از ایـن افـراد روزانـه ۳ تـا ۴ سـاعت 
روی پروژه‌هـا کار می‌کننـد و بسـته بـه 
پیچیدگـی وظایف، بین ۲۰ تـا ۲۰۰ دلار در 
سـاعت درآمـد دارنـد. اما چـرا ایـن موضوع 
مهـم اسـت؟ آینـده‌ی هـوش مصنوعـی، از 
خودروهای خـودران گرفته تـا چت‌بات‌های 
اداری، به داده‌های درسـت وابسـته اسـت و 
داده‌ی درسـت فقط وقتی معنا پیدا می‌کند 
که انسـانی، با دانش و دقت، آن را برچسـب 
زده باشـد. این صنعـت در ظاهر فنی اسـت، 
امـا در باطـن، هماننـد صنایـع کلاسـیک، 
وابسـته به نیروی کار، شـرایط کار، و عدالت 

در دسـتمزد است.
ورود اوبـر، شـرکتی کـه سـال‌ها به‌دلیـل 
رفتـار بـا رانندگانـش درگیـر انتقـاد بـوده، 
حـالا سـؤال‌هایی دربـاره وضعیـت کارگران 
دیجیتـال در این عرصـه ایجاد کرده اسـت. 
آیـا اوبـر در این بـازار جدیـد، رفتـار بهتری 
خواهد داشـت؟ آیـا مقرراتی بـرای حفاظت 
از حقوق هـزاران »برچسـب‌زن داده« وجود 
دارد؟ و آیـا تمرکز ایـن همه داده در دسـت 
چنـد شـرکت، بـه تهدیـد تـازه‌ای بـرای 
حریـم خصوصـی و بی‌طرفی فنـاوری منجر 

نمی‌شـود؟
در دنیـای هـوش مصنوعـی، داده همـان 
میـان  امـروز  آنچـه  اسـت.  سـوخت 
شـرکت‌ها در جریـان اسـت، نبـرد بـر 
سـر کنتـرل ایـن سـوخت اسـت؛ نبـردی 
کـه هرچنـد در سـکوت، امـا بـا تأثیراتی 
عمیـق، آینـده‌ی شـغلی و فناورانـه‌ی مـا 

را شـکل می‌دهـد.

در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که زیرســاخت‌های فرهنگی نه 
با انفجار، که با فرســایش خاموش تحلیــل می‌روند؛ جایی 
که فروپاشی یک تمدن نه از دل جنگ‌ها یا قحطی‌ها، بلکه 
از کاهــش تدریجــی مهارت‌هایی چون خواندن، نوشــتن، 
اندیشیدن و گفت‌وگوی عقلانی آغاز می‌شود. اگر روزگاری 
فهم یک پاراگراف، توانایی دنبال‌کردن یک استدلال و تبیین 
یک دیدگاه، از بدیهیات آموزش عمومی محســوب می‌شد، 
امــروز در بســیاری از جوامع مــدرن دیگر بدیهی نیســت. 
داده‌ها هشــدار می‌دهند: ما نه درگیر یک بحران ســطحی 
آموزشی که گرفتار زوال عمیق فرهنگ تفکر و سواد عمومی 
هستیم؛ زوالی که اگر مهار نشود، اساس دموکراسی، انسجام 

اجتماعی و انسانیت عقلانی را خواهد بلعید.

 بحران بی‌سابقه سواد پایه
در آخرین ارزیابی ملی پیشرفت آموزشی )NAEP( در ایالات 
متحــده، نتایج دانش‌آمــوزان پایه چهارم و هشــتم در درک 
متون پایه، بــه پایین‌ترین ســطح خود در دو دهه گذشــته 
رسیده است. دانش‌آموزان کلاس چهارم که نمی‌توانند توالی 
رویدادها را در یک داستان ساده دنبال کنند؛ دانش‌آموزان 
کلاس هشــتم که از درک پیام اصلی یک مقاله یا شناسایی 
دیدگاه‌های مختلف در یک بحث ناتوانند. اگرچه این نتایج 
در وهله اول صرفــاً نگران‌کننده‌اند، اما بــا نگاهی عمیق‌تر 
درمی‌یابیم که این فروکاست، نشــانه از‌دست‌رفتن توانایی 
اســتدلال اســت؛ توانایی‌ای که هــم برای زندگــی فردی و 
هم بــرای نقش‌آفرینــی در جامعه حیاتی‌ اســت. داده‌های 
بین‌المللی نیز بر وخامت اوضاع صحه می‌گذارند. ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( در بررســی‌های 
اخیرش از کاهش قابل توجه سواد خواندن و حساب در میان 
بزرگسالان در کشــورهای عضو خبر داده اســت. آندریاس 
اشلایشر، مســئول آموزش این ســازمان، نســبت به سطح 
پایین مطالعه در ایالات متحده هشــدار داده و گفته اســت 
که حدود ۳۰ درصد آمریکایی‌ها در حد مطالعه یک کودک 
ده‌ساله ســواد دارند. این وضعیت تنها درباره ایالات متحده 
نیست؛ بلکه تصویری است از افول جهانی کیفیت یادگیری 
و تفکر. نکته نگران‌کننده‌تر آنجاست که این افول، به‌شکل 
نامتــوازن در حال وقوع اســت. بررســی‌ها نشــان می‌دهد 
دانش‌آموزانی کــه در نیمه پایین جــدول عملکرد تحصیلی 
قرار دارند، بیشــترین افــت را تجربه کرده‌انــد؛ در حالی‌که 
نمرات دانش‌آمــوزان برتر چنــدان تغییر نکــرده. این یعنی 
شکاف دانایی و توانایی در حال عمیق‌تر شدن است. جامعه 
به دو دسته تقسیم می‌شود: اقلیتی که هنوز قدرت تحلیل و 
درک پیچیدگی‌ها را دارد و اکثریتی که روز به روز بیشــتر از 

آن فاصله می‌گیرد.

 صفحه ‌نمایش و زوال ذهنی
چه چیزی باعث این افول شــده اســت؟ همه‌گیری کرونا با 
تعطیلی مدارس و ســردرگمی آموزشــی‌اش قطعاً ســهمی 
داشته، اما بررسی روندها نشــان می‌دهد که کاهش سواد 
از سال‌ها پیش آغاز شده؛ از اوایل دهه ۲۰۱۰. تحلیلگران، 
یکی از دلایل محوری را افزایش زمان سپری‌شــده در برابر 
صفحه‌نمایش‌ها می‌دانند؛ اما نه هر نوع صفحه‌نمایشــی. 
جســت‌وجوی هدفمند در اینترنــت، کتابخوانی دیجیتال 
یا آموزش آنلایــن الزاماً مضر نیســتند؛ بلکه آنچــه توانایی 
شناختی انسان را به‌مرور فرسوده می‌سازد، »اسکرول کردن 
منفعلانه« است: خیره شــدن طولانی به ویدئوهای کوتاه، 
میم‌ها، کلیپ‌های تکــراری و محتوای طراحی‌شــده برای 

جلب توجه سریع و مصرف فوری.
تیک‌تــاک، ایکــس، اینســتاگرام و پلتفرم‌هــای مشــابه، 
الگوریتم‌هایی را بــه‌کار می‌گیرند که نه بــرای تقویت خرد، 
بلکه برای حبس کاربــر در چرخه‌ای از تحریکات ســطحی 

طراحی شده‌اند. آنچه در این روند آسیب می‌بیند، فقط تمرکز 
نیســت، بلکه توانایی فهم، حافظه کاری، پــردازش زبانی و 
حتی همدلی انسانی است. به‌ تعبیر یکی از صاحب‌نظران، 
انگار هر روز با پتک‌هایی بی‌وقفه بــه جمجمه ذهن جمعی 
ضربه می‌زنیم. یوهان هاری، نویســنده کتاب »تمرکز ربوده 
‌شده«، می‌نویسد: »دنیا پیچیده است. برای درک آن، نیازمند 
تمرکز عمیق و مداوم هستیم. اما در جهانی که طراحی‌اش بر 
حواس‌پرتی استوار است، تمرکز نه تنها دشوار، بلکه به‌نوعی 
کنش مقاومتی شده است.« این مقاومت، اگر شکل نگیرد، 

به‌مرور آنچه را که از تفکر انسانی باقی مانده، می‌بلعد.

 فروپاشی عقلانیت روزمره
تأثیر کاهش سواد و تمرکز، صرفاً محدود به نتایج آزمون‌ها 
نیست بلکه خود را در سطح زندگی روزمره نشان می‌دهد؛ 
در روابــط انســانی، تصمیم‌گیری‌های شــخصی، و حتی 
در سیاســت. انتخاب شــریک زندگی، فهم مشکلات یک 

دوســت، تصمیم‌گیــری بــرای طــاق یــا ازدواج، گرفتن 
وام، انتخاب شــغل، رأی‌دادن یــا حتی مشــارکت در یک 
گفت‌وگــوی اجتماعی، همگــی نیازمند نوعــی از توانایی 
شناختی‌اند که بدون پرورش مداوم ذهن، محقق نمی‌شود.

اگر فردی نتواند مســئله‌محوری یک موقعیت را تشــخیص 
دهد، پیامدها را پیش‌بینی کند، ذهــن دیگران را بفهمد یا 
بین احتمالات تمایــز بگذارد، در عمــل از ایفای نقش مؤثر 
در جامعه بازمی‌ماند. این فرایند از جایی آغاز می‌شــود که 
فرد به مطالعه پشــت می‌کند که »خوانــدن« را به‌مثابه یک 
عمل بی‌ارزش تلقی می‌کند و خود را تسلیم جریان سطحی 

محتوا می‌سازد.
فرهنگی که مطالعه، گفت‌وگوی منطقی، مخالفت محترمانه 
و پرسشــگری عقلانــی را از ارزش‌هــای خود حــذف کند، 
به‌تدریج بــه جامعه‌ای واکنشــی، هیجانــی و بی‌ثبات بدل 
می‌شــود. جای اســتدلال را کلیپ می‌گیرد، جای بحث را 
فریاد، و جای نظر را میم. دیگر نه گفت‌وگویی باقی می‌ماند، 

نه همدلی‌ای و نه بستری برای ساختن آینده‌ای معنادار.

 تهدیدی برای دموکراسی
در نهایت، این روند به چیزی فراتر از یک بحران آموزشــی یا 
فرهنگی منتهی می‌شــود: تهدیدی برای خود دموکراسی. 
نظام‌های مردم‌ســالار، بــر پایه مشــارکت شــهروندانی بنا 
شــده‌اند که بتوانند اطلاعات را تحلیل کننــد، میان منابع 
مختلــف داوری کننــد، اســتدلال‌ها را مقایســه کنند و در 
نهایت، انتخابی آگاهانه داشــته باشند. اما در جامعه‌ای که 
بخش عمده جمعیت توانایی خواندن یک پاراگراف تحلیلی 
را ندارد، یا فرق میــان نقل‌قول واقعی و جعلی را تشــخیص 
نمی‌دهد، آنچه فرو می‌پاشد فقط سازوکار سیاسی نیست، 

بلکه بنیان گفت‌وگوی اجتماعی است.
دموکراســی بدون تفکر، به پوپولیســم بدل می‌شود. بدون 
سواد، به هیاهو و بدون همدلی، به انزوا و خشونت. جامعه‌ای 
کــه نمی‌خوانــد، گــوش نمی‌دهــد؛ جامعه‌ای کــه گوش 
نمی‌دهد، نمی‌فهمد؛ و جامعه‌ای که نمی‌فهمد، نمی‌تواند 
تحمل کند. ما در آستانه لحظه‌ای حیاتی ایستاده‌ایم. مسیر 
کنونی، ما را به ســوی فرهنگــی هدایت می‌کنــد که در آن 
عقلانیت کالای نایابی است و تصمیم‌ها با کلیک و ایموجی 
گرفته می‌شوند. اما هنوز دیر نشــده است. هنوز می‌توان با 
بازگشت به ارزش مطالعه، گفت‌وگوی مبتنی بر استدلال، و 

تربیت ذهنی، مسیر را تغییر داد.
تغییری که شاید ســخت و زمان‌بر باشــد، اما تنها راه نجات 
اســت؛ نجات از انحطاطی که نه با طنین طبل‌های جنگ، 

بلکه در سکوت اسکرول‌های بی‌پایان شکل می‌گیرد.
منبع: نیویورک تایمز
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دورکاری که در پی بحران کووید-19 در سطح جهانی رایج شد، امروز در بریتانیا 
به یکــی از ویژگی‌های پایدار بازار کار تبدیل شــده اســت. براســاس تازه‌ترین 
نظرسنجی جهانی درباره الگوهای کاری که توسط مؤسسه G-SWA  انجام شده، 
کارکنان بریتانیایی به‌طور میانگین 1.8 روز در هفته را از خانه کار می‌کنند. این 
رقم که بالاتر از میانگین جهانی 1.3 روز است، نشان‌دهنده‌ی تغییرات ساختاری 
در نحوه‌ی انجام کارها است که به دلیل دسترسی بیشتر به فناوری‌های ارتباطی 

و تغییرات فرهنگی و اجتماعی به‌وجود آمده است.
این گزارش که از ژوئیه 2021 تا اوایل سال 2025 ادامه داشت، نشان می‌دهد 
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله بریتانیا، آمریکا، کانادا و 
اســترالیا مدل کاری ترکیبی را به‌عنوان یک استاندارد پذیرفته‌اند. این مدل که 
در آن کارگران بخشی از هفته را در دفتر و باقی را در خانه سپری می‌کنند، به‌ویژه 

برای کارکنان با مشاغل دانشی و خلاق بسیار مناسب بوده است.

 تغییرات شگرف در الگوهای کاری
دورکاری در بریتانیــا اکنون تنها یک انتخاب اضطراری نیســت، بلکه به یکی از 
بخش‌های کلیدی مدل کاری کشــور تبدیل شده اســت. به گفته دکتر »چوات 
 ،G-SWA گیرای آکسوی«، استادیار کالج سلطنتی لندن و بنیان‌گذار نظرسنجی
»این تنها یک تغییر ناشی از بحران کرونا نبوده، بلکه کارگران بریتانیایی به‌طور 
فعال تصمیم گرفته‌اند که به روش‌های قدیمــی بازنگردند.« این تحول نه‌تنها بر 
کارکنان، بلکه بر کارفرمایان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری تأثیر گذاشته 
و آنــان را مجبور کرده تــا فضای کاری، حمل‌ونقل و زیرســاخت‌های شــهری را 
دوباره طراحی کنند. در حالی‌که بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند »آمازون« و 
»بلک‌راک« سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای بازگشت به دفتر اجرا کرده‌اند، اما 
هنوز هم درصد قابل‌توجهی از کارکنان در بریتانیا به کار از خانه ادامه می‌دهند. 
این نشان‌دهنده‌ی تعادلی است که در بازار کار بریتانیا شکل گرفته و به عنوان 
یک استاندارد جدید پذیرفته شده است. این الگو، به ویژه در پایتخت‌هایی مانند 

لندن که مســیرهای رفت‌وآمد طولانــی و هزینه‌های زیاد دارنــد، به‌طور خاص 
محبوب است.

 تفاوت‌های بین‌المللی در کار از خانه
در حالی که کار از خانه در کشــورهای غربی به‌ویــژه در بریتانیا و ایالات متحده 
رواج پیدا کرده، کشورهای شرق آســیا همچنان بر مدل‌های سنتی‌تر کار تأکید 
دارند. در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، فرهنگ کاری به‌گونه‌ای است که 
بیشتر کارکنان تمام‌وقت هنوز هم مجبور به رفتن روزانه به محل کار هستند. در 
این کشورها، اهمیت تعاملات رو در رو و حفظ روابط کاری سنتی برای موفقیت 
شغلی برجسته است. به‌علاوه، کشورهایی که دسترسی کمتری به زیرساخت‌های 
دیجیتــال دارند یــا سیســتم‌های حمل‌ونقل عمومــی آن‌ها به‌طــور مؤثر عمل 
نمی‌کند، ترجیح می‌دهنــد که الگوهای کاری حضــوری را حفظ کنند. در این 
میان، بریتانیا که زیرساخت‌های دیجیتال قوی و شبکه‌های حمل‌ونقل کارآمدی 
دارد، به آسانی توانسته است الگوی دورکاری را به‌عنوان یک الگوی غالب پذیرفته 

شده در بازار کار قرار دهد.

 کار ترکیبی: از استثنا به انتظار
براساس نتایج نظرســنجی G-SWA، در حال حاضر، این مدل کاری نه‌تنها در 
بریتانیا بلکه در دیگر کشــورهای پیشــرفته نیز تبدیل به یک استاندارد عمومی 
شده است. در واقع، »کار ترکیبی« به یک انتظاری تبدیل شده است که کارمندان 
از شرکت‌ها دارند. این تغییر به‌ویژه برای افرادی که در مشاغل مختلف فعالیت 
می‌کنند؛ به‌ویژه برای والدین و زنان با مسئولیت‌های خانگی مفید است. بسیاری 
از زنان و والدین می‌گویند کــه دورکاری به آن‌ها این امــکان را می‌دهد که بین 

زندگی حرفه‌ای و شخصی خود تعادل برقرار کنند.
همچنین پژوهش‌ها نشــان می‌دهند کــه در میان کارکنان جوان‌تــر، تمایل به 
حضور در دفتر به دلیل فرصت‌های یادگیری غیررســمی و دیده‌شــدن توســط 

همکاران ارشد بیشــتر اســت. این گروه از کارکنان، به‌ویژه در مشاغلی که رشد 
شغلی و توسعه مهارت‌ها از طریق تعاملات رو در رو رخ می‌دهد، تمایل دارند که 

به دفاتر کاری بازگردند.
در عین حال، یافته‌ها نشان می‌دهند که تأثیر دورکاری بر بهره‌وری بسیار وابسته 
به نوع شغل است. در مشاغلی که بیشــتر بر کارهای تحلیلی و خلاقانه متمرکز 
هســتند، دورکاری تأثیری منفی بر بهــره‌وری ندارد. اما مشــاغلی که به صورت 
تمام‌وقت به تعاملات مســتقیم نیاز دارند، ممکن اســت بهره‌وری خود را در این 

مدل کاری از دست بدهند.

 مقاومت در برابر بازگشت کامل به دفتر
مطالعات نشان داده‌اند که حدود 42 درصد از کارکنان در بریتانیا هنوز تمایلی 
به بازگشت کامل به دفتر ندارند و به دنبال حفظ مدل ترکیبی هستند. این درصد 
در مقایسه با اوایل سال 2022 کاهش داشته است؛ زمانی که حدود 54 درصد از 
کارکنان به بازگشت کامل به دفتر تمایل داشتند. این کاهش نشان‌دهنده‌ی آن 
است که کارکنان به‌ویژه در جوامع پیشرفته، دیگر به شرایط قدیمی بازنگشته‌اند.

پژوهش‌ها همچنین نشــان می‌دهند که زنان و والدین بیش از سایر گروه‌ها در 
برابر سیاست‌های بازگشت به دفتر مقاومت نشان می‌دهند؛ به‌ویژه در بریتانیا، 
پیش‌بینی می‌شود که تا پایان ســال 2024 حدود 55 درصد از زنان در صورتی 
که مجبور به بازگشــت به دفتر شــوند، به دنبال شــغل جدید خواهند بود. این 
مقاومت ممکن است به‌دلیل نیاز به تعادل بیشــتر بین مسئولیت‌های شغلی و 

خانوادگی باشد. 
با وجود تغییرات در سیاست‌های بسیاری از شرکت‌ها، که ممکن است تمایل به 
بازگشــت به دفتر را تحمیل کنند، دورکاری همچنان به عنوان یک جزء اساسی 
از بازار کار بریتانیا و دیگر کشورهای پیشرفته شناخته می‌شود. این تغییر نه‌تنها 
به نیروی کار، بلکه به برنامه‌ریزان شهری و سازمان‌ها فشار می‌آورد تا مدل‌های 

جدیدی برای ساختار فضاهای کاری و حمل‌ونقل طراحی کنند.

بریتانیا، پیشتاز در تغییرات کاری
از دوران بحران کرونا تا امروز؛ بریتانیا با پذیرش مدل کاری ترکیبی، موفق به بازتعریف نحوه‌ی انجام کار در دنیای مدرن شده است


